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درباره موضوعی خاص 

روا�ت پنجم؛

 کاملا تفکر اشتباهی دارند

فاطمه‌بهبودی،‌عکاس‌خبری‌و‌مستند‌ساز‌اجتماعی‌و‌اولین‌زن‌ایرانی‌برنده‌

جایزه‌جهانی‌ورلدپرس‌فوتو‌در‌سال‌‌۲۰۱۵که‌بارها‌از‌وضعیت‌پساجنگی‌جنگ‌

ایران‌و‌عراق‌و‌خانواده‌های‌مفقودان‌عکاسی‌کرده،‌یکی‌از‌زنان‌عکاسی‌بوده‌که‌در‌

جنگ‌دوازده‌روزه‌در‌تهران‌عکاسی‌کرده؛‌به‌نظر‌او‌هم‌عکاسی‌در‌آن‌روزها‌دشوار‌

بوده.‌او‌برای‌عکاسی‌به‌منزل‌دانشمند‌شهید‌محمدمهدی‌طهرانچی‌می‌رود‌و‌در‌

روزهای‌بعد‌به‌پیچ‌شمیران‌و‌گیشا.‌فاطمه‌می‌گوید،‌می‌خواسته‌با‌عکس‌هایش‌

«می‌خواستم‌بگویم‌ بگوید‌که‌این‌مردم‌کشته‌می‌شوند‌و‌آن‌ها‌غیرنظامی‌اند:

که‌این‌آدم‌ها‌چه‌کسانی‌بوده‌اند‌و‌باید‌در‌تاریخ‌ایران‌زنده‌نگه‌داشته‌شوند.»‌او‌

که‌برای‌خاک‌سپاری‌شهدا‌به‌بهشت‌زهرا‌می‌رفته،‌فریمی‌را‌ثبت‌می‌کند‌که‌در‌

شبکه‌های‌اجتماعی‌دست‌به‌دست‌می‌شد؛‌فریمی‌از‌سه‌دختر‌که‌بالای‌سر‌قبر‌

خاله‌شان‌نشسته‌و‌گریه‌می‌کردند.

برای‌خود‌فاطمه‌اما‌یک‌صحنه‌آن‌قدر‌دردناک‌بوده‌که‌حتی‌او‌را‌که‌به‌قول‌خودش‌

پوستش‌دیگر‌در‌این‌کار‌کلفت‌شده،‌رنجانده؛‌صحنه‌ای‌از‌سه‌قبر‌کوچک‌برای‌سه‌

بچه‌که‌قرار‌بود‌کنار‌هم‌در‌خاک‌بخوابند.‌کودکانی‌که‌یک‌ونیم‌ساله،‌سه‌ساله‌و‌

شش‌ساله‌بودند‌و‌بمب‌های‌رژیم‌صهیونیستی‌جان‌آن‌ها‌و‌مادرشان‌را‌با‌هم‌گرفت.

چندمتر‌آن‌طرف‌تر،‌مادری‌با‌پسر‌هفت‌ساله‌اش‌به‌خاک‌سپرده‌می‌شد.‌فاطمه‌

خواهر‌کوچک‌این‌پسر‌را‌دیده‌بود‌که‌نقاشی‌ای‌کشیده‌در‌کنار‌پدر،‌مادر‌و‌

برادرش‌و‌در‌کنار‌قبر‌آویخته‌بود،‌حالا‌برای‌آن‌دختر‌فقط‌یک‌پدر‌مانده‌بود.‌فاطمه‌

«کسانی‌که‌فکر‌می‌کنند‌با‌ می‌گوید،‌جنگ‌از‌نگاه‌دوربین‌او‌یعنی‌کشتن‌رؤیاها:

جنگ‌اتفاق‌مثبتی‌می‌تواند‌بیفتد‌کاملا‌تفکر‌اشتباهی‌دارند.‌هیچ‌جای‌جهان‌

جنگ‌با‌خودش‌صلح‌نیاورده‌و‌بزرگ‌ترین‌قربانیانش‌مردم‌بوده‌اند.»

+�ادداشت

حنجره هایی که
 بُرّان تر از خنجر هستند

طیبه ثابت
روزنامه نگار

زنان، راویان  پایداری  شدند
روشنا رستمی

گزارشگر

به‌گواه‌تاریخ‌رفته‌بر‌زندگی‌آدمیان‌در‌جای‌

جای‌جغرافیای‌جهان‌بر‌پهنه‌کره‌خاکی‌

‌گذشته‌ ز ‌ا یی‌که دها ‌رخدا قات‌و تفا ‌ا و

تاکنون‌ذهن‌بشر‌را‌همواره‌به‌خود‌معطوف‌

داشته‌و‌می‌دارد،‌باید‌این‌نکته‌را‌بیان‌کرد‌

که‌نقش‌روشنگری‌و‌روایت‌حقیقت‌از‌آن‌

موضوع‌های‌موردعلاقه‌اذهان‌و‌ضمیرهای‌

گاه‌و‌بیدار‌بشر‌بوده‌و‌هست‌که‌اگرچه‌ آ

جنسیت‌نمی‌شناسد‌و‌مرد‌و‌زن‌هر‌دو‌را‌

شامل‌می‌شود،‌اما‌در‌این‌اندک‌مقال‌برآنیم‌

که‌درباره‌نقش‌روایتگری‌خبرنگاران‌زن‌در‌

مقوله‌دفاع‌مقدس‌هشت‌ساله‌و‌دفاع‌مقدس‌

دوازده‌روزه‌یا‌بهتر‌بگوییم‌جنگ‌تحمیلی‌

رژیم‌کودکش‌کش‌و‌وحشی‌صهیونیستی‌‌

قلم‌فرسایی‌کنیم.

آری‌آنجا‌که‌صحبت‌از‌مبارزه‌و‌دفاع‌ا‌زخاک‌

و‌ناموس‌و‌دین‌به‌میان‌می‌آید،‌این‌صدای‌

حقیقت‌است‌که‌‌برُنّده‌تر‌از‌خنجر‌و‌ترکش‌و‌

بمب،‌تاریکی‌ظلم‌و‌ستم‌ستمکاران‌را‌کنار‌

می‌زند‌تا‌جهانیان‌را‌بیدار‌کند.

قلم‌و‌ضبط‌و‌دوربین‌بانوان‌خبرنگار‌و‌رسانه‌ای‌

در‌کنار‌شجاعت‌و‌شهامتشان‌وقتی‌به‌صحنه‌

می‌آیند،‌کاری‌می‌کنند‌که‌در‌قرن‌‌۲۱نوای‌

عدالت‌خواهی‌و‌حمایت‌از‌مظلومان‌جهان‌

مخصوصا‌فلسطین‌عالم‌گیر‌می‌شود.‌این‌

همان‌رسالتی‌است‌که‌تا‌آخرین‌نفس‌همه‌

دشواری‌های‌راه‌را‌برای‌یک‌بانوی‌رسانه‌ای‌

هموار‌می‌کند‌و‌بیداری‌جهان‌را‌رقم‌می‌زند؛

چیزی‌که‌همه‌دشمنان‌اسلام‌و‌انسانیت‌

از‌آن‌در‌هراسند.

‌بله‌تظاهرات‌و‌حق‌خواهی‌آزادگان‌دنیا‌در‌شرق‌

و‌غرب‌دنیا‌حکایتگر‌به‌ثمر‌نشستن‌‌نقش‌آفرینی‌

بانوان‌خبرنگار‌در‌روایت‌مظلومیت‌و‌افشاگری‌

متجاوزان‌اسرائیلی‌و‌آمریکایی‌است.

در‌نبرد‌تاریکی‌و‌نور‌و‌در‌تجاوز‌ابرقدرت‌های‌

مستکبر‌جهان‌معاصر،‌اگرچه‌شعله‌ها‌در‌ظاهر‌

خاموش‌می‌شوند‌و‌خبرنگاران‌بانو‌چون‌«شیرین‌

ابوعاقله‌ها»،«‌فاطمه‌حسونه‌ها»‌در‌جنین‌و‌

غزه‌به‌شهادت‌می‌رسند.‌اگرچه‌گزارشگران‌

و‌خبرنگاران‌بانو‌«فرشته‌باقری)افشردی(،

ر‌ ‌د ‌عظیمی» معصومه » ، لحی» ‌صا طمه فا »

ایران‌به‌دست‌مزدوران‌اسرائیلی‌و‌آمریکایی‌به‌

شهادت‌می‌رسند،‌اما‌قلم‌ما‌اگر‌از‌دستی‌بیفتد-

چونان‌تفنگ‌دلاور‌مردانِ‌رزمنده‌مان-‌‌هرگز‌

بر‌زمین‌نمی‌ماند.‌هستند‌«سحر‌امامی»ها‌که‌

در‌میانه‌میدان‌در‌پیش‌چشم‌همه‌جهانیان،

برای‌دشمنی‌که‌وحشیانه‌در‌پی‌آن‌هستند‌که‌

صدای‌حقیقت‌را‌خاموش‌کنند،‌رجز‌بخوانند‌

که‌وعده‌الهی‌حق‌و‌درست‌است‌که‌می‌گوید:«

الَیَسَ‌بِصُبحِ‌قرُیب»‌و‌این‌باورمحکم‌را‌در‌جانِ‌

ما‌ریشه‌دارتر‌کند‌که‌«الظلم‌لایبقی»‌و‌ستم‌

نابود‌شدنی‌است.

‌بله‌بانوان‌رسانه‌ای‌ما‌ثابت‌کردند‌که‌نقش‌و‌

رسالت‌خود‌را‌در‌انعکاس‌و‌روایتگری‌درست‌و‌

به‌موقع‌به‌مردم‌بلدند.‌در‌پایان‌سروده‌ای‌از‌خودم‌

تقدیم‌صلابت‌بانوی‌رسانه‌ای‌سحر‌امامی‌می‌کنم‌

که‌به‌نمایندگی‌از‌ما‌در‌برابر‌متجاوز‌ایستاد:

‌این‌غیرت‌زینبی‌است‌در‌شکل‌دگر/‌مجری‌

حماسه‌خوان‌سِر‌خط‌خبر‌/دنیا‌همه‌دیدند‌که‌

ایرانی‌کیست/‌فریاد‌زدی‌بر‌سر‌ظلمت‌چو‌سحر

در‌جهان‌اقتصادی‌و‌استیلای‌سرمایه‌بر‌

اخلاق؛‌زن‌به‌دلیل‌جذابیت‌های‌ظاهری‌

و‌اثرگذاری‌تبلیغاتی،‌همیشه‌ابزار‌جذب‌

سرمایه‌و‌مشتری‌محسوب‌می‌شود،‌اما‌در‌

ایران‌به‌دلیل‌آموزه‌های‌دینی‌اسلامی‌و‌

پایه‌های‌اعتقادی‌این‌نوع‌نگاه‌متفاوت‌

لبته‌نقش‌آفرینی‌ ‌همین‌عناصر‌و‌ا است.

متفاوت‌و‌اثرگذار‌زنان‌باعث‌تفاوت‌نگاه‌به‌

ما‌شده‌است.

در‌کشور‌ما‌در‌بحران‌ها‌زنان‌همیشه‌در‌

قالب‌حمایتگرانه‌و‌همراه‌ظاهر‌شده‌اند.

در‌دفاع‌مقدس‌با‌نبود‌رسانه‌های‌نو؛‌باز‌

هم‌روایت‌ها‌از‌حضور‌زنان‌در‌نقش‌رزمنده،

پرستار‌و‌پشتیبان‌به‌تصویر‌کشیده‌شد‌و‌

اکنون‌در‌دفاع‌مقدس‌امسال‌و‌تهاجم‌رژیم‌

صهیونیستی‌باز‌هم‌ما‌با‌روایت‌هایی‌متفاوت‌از‌

حضور‌پررنگ‌زنان‌روبه‌رو‌هستیم‌که‌مفهومی‌

نو‌از‌ولایت‌اجتماعی‌زن‌ارائه‌کردند.‌زن‌امروز‌

ایرانی،‌مادری‌شد‌برای‌سپر‌شدن‌در‌دفاع‌از‌

کیان‌خانواده،‌لباس‌پرستاری‌و‌پزشکی‌به‌تن‌

کرد‌برای‌نجات‌جان‌هم‌نوعش،‌دوربین‌به‌گردن‌

آویخت‌در‌میان‌آوارها‌تا‌راوی‌حقیقت‌باشد‌و‌رجز‌

خواند‌در‌قاب‌تلویزیون‌تا‌شجاعت‌زنان‌ایرانی‌را‌

به‌تصویر‌کشد‌و‌محل‌کارش‌را‌ترک‌نکرد‌تا‌دلهره‌

و‌ترس‌را‌از‌چشمان‌نگران‌بزداید؛‌و‌در‌نهایت‌

اینکه‌با‌آماری‌که‌روایت‌از‌حدود‌۱۴۰شهیده‌

در‌جنگ‌دوازده‌روزه‌می‌کند،‌می‌توان‌گفت‌زنان‌

امروز‌ایران،‌راویان‌پایداری‌هستند.

روا�ت چهارم؛ 

رؤ�اها�ی که ز�یر خاک دفن می  شوند

وقتی‌مریم‌رحمانیان،‌عکاس‌مستند،‌برای‌اولین‌بار‌چشم‌در‌چشم‌ویرانی‌تهران‌

انداخت،‌چیزی‌در‌دنیای‌عکاسی‌اش‌تغییر‌کرد؛‌وقتی‌با‌چشم‌های‌خودش‌

خون‌های‌ریخته‌شده‌روی‌سنگ‌های‌آوارشده،‌خانه‌های‌ویران،‌عکس‌های‌پاره‌

روی‌زمین‌و‌چشم‌هایی‌را‌دید‌که‌دیگر‌اشکی‌برای‌ریختن‌نداشتند.‌دوربین‌او‌

در‌روز‌اول‌حمله‌اسرائیل‌به‌تهران،‌در‌نارمک،‌پاتریس‌لومومبا‌و‌نوبنیاد،‌انگار‌در‌

«فکر‌می‌کردم‌چنین‌ دستش‌سنگین‌تر‌از‌همیشه‌بود‌و‌با‌خودش‌مدام‌می‌گفت:

تصاویری‌را‌فقط‌در‌غزه‌می‌شود‌دید،‌نه‌در‌مملکت‌خودم.»

او‌باورش‌نمی‌شد‌آنچه‌را‌که‌می‌دید؛‌دچار‌شوک‌شده‌بود،‌بدنش‌لرزیده‌و‌دوباره‌

دوربین‌را‌بالا‌آورده:«روز‌اول،‌در‌نارمک‌و‌بعد‌پاتریس‌لومومبا،‌خیلی‌ترسیده‌بودم.

اصلا‌باورم‌نمی‌شد‌این‌شدت‌خرابی‌و‌ویرانی‌را‌ببینم،‌این‌تعداد‌مردم‌زخمی‌را.

انگار‌دلم‌نمی‌خواست‌صحنه‌هایی‌را‌که‌می‌دیدم،‌وجود‌داشته‌باشند.»

من‌در‌بهشت‌زهرا،‌برای‌اولین‌بار‌معنای‌واقعی‌بی‌پناهی‌را‌در‌چشم‌بازماندگان‌

دیدم؛‌آدم‌هایی‌که‌دیگر‌هیچ‌کس‌را‌نداشتند‌و‌خانواده‌ای‌برایشان‌نمانده‌بود.

دختری‌را‌دیدم‌که‌با‌صدای‌گرفته‌و‌نفسی‌بریده،‌برای‌پدری‌که‌دیگر‌نبود،‌ضجه‌

می‌زد.‌آن‌لحظه‌ها‌فقط‌یک‌صحنه‌نبودند؛‌یک‌دنیا‌غم،‌یک‌عمر‌تنهایی‌و‌سکوتی‌

بود‌که‌با‌هیچ‌واژه‌ای‌نمی‌شود‌توصیفش‌کرد.‌دوربینم‌فقط‌ثبت‌نمی‌کرد،‌انگار‌

زخم‌ها‌را‌از‌پشت‌لنز‌می‌کشید‌توی‌قلبم.

عکاسی‌برای‌من‌دیگر‌فقط‌شغل‌نیست،‌یک‌مسئولیت‌سنگین‌است؛‌مسئولیت‌

روایت‌رنج‌ها‌و‌غم‌هایی‌که‌نباید‌فراموش‌شوند.‌جنگ‌برای‌من‌یعنی‌گریه‌های‌

بی‌صدا،‌آغوش‌های‌خالی‌و‌رؤیاهایی‌که‌زیر‌خاک‌دفن‌می‌شوند.

خاله‌شان‌نشسته‌و‌گریه‌می‌کردند

برای‌خود‌فاطمه‌اما‌یک‌صحنه‌آن‌قدر‌دردناک‌بوده‌که‌حتی‌او‌را‌که‌به‌قول‌خودش‌

پوستش‌دیگر‌در‌این‌کار‌کلفت‌شده

بچه‌که‌قرار‌بود‌کنار‌هم‌در‌خاک‌بخوابند

 کاملا تفکر اشتباهی دارند

‌عکاس‌خبری‌و‌مستند‌ساز‌اجتماعی‌و‌اولین‌زن‌ایرانی‌برنده‌

‌آغوش‌های‌خالی‌و‌رؤیاهایی‌که‌زیر‌خاک‌دفن‌می‌شوند.

‌راویان‌پایداری‌هستند.


